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طرح مسأله-1
باشد که هم در مسائل جزائی و هم در امور ي پرکاربرد اثبات دعوا، شهادت و بینه مییکی از ادله

ي فراوان قرار گرفته و به دلیل همین کاربري بیشتر، از حساسیت زیادي مدنی و حقوقی مورد استفاده
ک مدعی یک امر کیفري یا حقوقی، هاي پیش روي این دلیل اثبات، تمسي آسیباز جمله. برخوردار است

-، جهت وارونه جلوه دادن حقیقت و گمراه»شاهدان زور«به گواهان غیرحقیقی یا دروغین یا به اصطلاح، 
خبر از واقعیت امر یا گاه، باخبر از واقعیت ولی ابرازگر حضور شاهدان بی. باشدسازي قاضی پرونده می

ا و مراکز قضائی که حاضرند با دریافت مبلغی پول، از وجاهت و هشهادت بر خلاف واقع، در کنار دادگستري
تداوم . ي سوء برده و حقی را ناحق نمایند؛ گواه این مدعاستي کیفري پیشین خود بهرهعدم سوء سابقه

ي نقدي و حبس، هاي کیفري جریمهاین تخلفات تا به امروز، حاکی از عدم کارسازي اکتفاء به واکنش
بر این . و ضرورت معرفی عمومی مرتکبین این جرم است1جرم شهادت زور در قوانین کنونیبراي مقابله با

گناه شدن ناحق یک بیکه گاه ممکن است به کشته-ها اساس و جهت جلوگیري از این فریبکاري
معرفی «در نظر گرفته است که از آن به » شاهدان زور«اي را براي ویژهشارع مقدس، کیفر-بیانجامد

ي شهادت زور، دو بحث اساسی مطرح است لهأدر مجموع، نسبت به مس. شود، یاد می»تشهیر«و » مومیع
باشد و دیگري ضرورت معرفی که یکی از آن دو، بحث معناشناختی و شناخت موضوع شهادت زور می

وع خود، بحث از معناي شهادت زور به دلیل ابتناء هر حکم بر موض. عمومی و تشهیر مرتکبین شهادت زور
اي بوده و تردید، کشف اینکه مقصود از شهادت زور چه نوع گواهیبی. از اهمیت فراوانی برخوردار است

ناحق، چیست؛ ارتباط یا تفاوت آن با عناوین مشابهی همچون شهادت کذب یا رجوع از شهادت یا گواهی به
ي ه با توجه به اینکه دقت در نحوهباشد به ویژي قضات گشاي امر داوري صحیح و عادلانهتواند گرهمی

هاي اختصاصی اثبات هر یک از این عناوین ارتباط شهادت زور با رجوع از شهادت و سایر موارد مشابه، راه
از این حیث در کاربردي بودن هر . تر خواهد نمودمجرمانه و غیرمجرمانه را براي قاضی پرونده، روشن

تواند ناظر به مسائل خاص وجود ندارد و تحقیق حاضر میپژوهش صورت گرفته در همین راستا، شکی

ونمایداطلاعیاشهادتادايدرخواستمطلعانوشهودازدادگاهکهموارديدر: استآمدهکیفريدادرسیآیینقانون201مادهدر1.
دروغ،شهادتمجازاتبرعلاوهباشد،دعواطرفینازیکیضرربهیانفعبهاینکهازاعماند،دادهشهادتواقعخلافکهشودمعلومبعد

650مادهموجببههمچنین.شدخواهندمحکومنیزآنتأدیهبهباشد،شدهخسارتیآمدنواردموجبآنانواقعخلافشهادتچنانچه
ومیلیونیکبهیاوحبسروزیکوماهسهبهبدهد،دروغشهادترسمیمقاماتنزدودادگاهدرکهکسهر«اسلامیمجازاتقانون
.»شدخواهدمحکومنقديجزايریالمیلیوندوتاهزارپانصد
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از سوي دیگر، ادله و مبانی فقهی تأکید بر ضرورت معرفی عمومی و تشهیر . جامعه کنونی نیز قلمداد گردد

این دسته از مجرمین، با در نظر گرفتن پیشرفت امکانات ثبتی و حفظ سوابق کیفري اشخاص در عصر 
، 1مجدد در مفاد آنهاست به ویژه اینکه برخلاف قوانین دیگر کشورهاي اسلامیکنونی، نیازمند واکاوي 
ي مترتب بر آن، اي به این نوع بزه مخرّب و متعارض با عدالت قضائی و کیفر ویژهقانون ایران توجه ویژه

یق در همین راستا در نوشتار پیش رو، بر آن هستیم تا با تکیه بر روش تحق. یعنی تشهیر، ننموده است
، با »شهادت زور«ي به لحاظ اهمیت عنوانِ مجرمانهي توصیفی و تحلیلی، ابتداءاي و شیوهکتابخانه

ي تعریفی جامع از آن، تفکیک این عنوان با سایر و ارائه» شهادت زور«بررسی موضوعی خود عنوان 
د از آن با تحلیل ادله و بع. عناوین مشابه و همچنین شناخت راههاي اثبات هر یک از آنها را میسر نماییم

به عنوان تدبیري احترازي و بازدارنده و اقدامی » ضرورت معرفی عمومی شاهدان زور«مبانی مربوطه، بر 
زا در اي را تنها راهکار مناسب براي مقابله با این جرم آسیبکید نموده و چنین اعلام عمومیأتأمینی، ت

.عرفی نموده و مورد تأیید قرار دهیمي قضاوت و سد راه تحقق عدالت قضایی، معرصه

»شهادت زور«مفهوم -2
»زورشهادت«لغويمعناي- 2-1

تشکیل یافته » زور«و » شهادت«زور، از نظر ساختاري، مرکب اضافی است که از دو لفظ شهادتعبارت 
، 3، 1414منظور، ابن(»خبر قطعی«، )465، 1412راغب اصفهانی، (»حضور«در لغت به معنی » شهادت«. است
راهدرکشته شدن«،)1362،406معلوف،(»سوگند«،)»شهادت«ذیل ،فارسیفرهنگمعین،(»دادنگواهی«، )239
مشاهدهکهغیبعالمقبالدرشودمیمشاهدهکهدنیایی«و) »شهادت«ذیل ،لغتنامه، دهخدا(»خدا
.آمده است، )همانمعلوف،(»شودنمی

شهادت یعنی حضور یافتن به همراه «: نویسدین معناي لغوي شهادت میبراي نمونه، راغب اصفهانی در تبی
راغب اصفهانی، (»شودگاه نیز به صرف حضور، شهادت گفته می. ي بصیرتمشاهده با چشم یا به واسطه

اي که از راه مشاهدهشهادت یعنی سخن گفتن از روي علم و آگاهی«: افزایندمیایشان در ادامه). 465، ثثثثث1412
).همان(»ي بصیرت، حاصل شده باشدبا چشم یا به واسطه

منظور،ابن(، آمده است»دهدهاي خود خبر میدانستهآگاهی که از فرد «معناي هم در لغت به» شاهد«لفظ 

... .و» 398ي سوریه، ماده«، »214ي اردن، ماده«، »294ي مصر، ماده«، »368ي مغرب، ماده«از جمله، قانون مجازات کشورهاي 1.
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و » شاهد«بین شاهد، یعنی حاضر و تفاوت«: آوردمی» شاهد«طریحی در خصوص معناي ). 239، 3، 1414
باشد پس هنگامی که فردي می» ثبوت«و شهید به معنی » حدوث«ه شاهد به معنی آن است ک» شهید«

-می» شاهد«کند، به اعتبار حادث شدن تحمل و درك موضوع شهادت، او را موضوع شهادت را تحمل می

» شهید«نامند و زمانی که براي بار دوم یا بیشتر، ثابت شد که او متحمل موضوع شهادت شده است، وي را 
).80، 3، 1416طریحى، (»خوانندمی

مایل و منحرف «در لغت و در اصل به معناي » زور«نیز باید گفت که » زور«ي اما در خصوص واژه
، 4، 1414ابن منظور، (»باطل«و » دروغ«و مفاهیم ، بوده)36، 3، 1404بن فارس، ا(»شدن و بازگشت

بن ا. نیز براي آن، ذکر شده است) 7،380، 1410فراهیدى، (»شهادت باطل«و » سخن دروغ«، )336
در کنار هم و به عنوان لفظ » ر«و » و«، »ز«حروف «: نویسدمی» زور«فارس در رابطه با معناي لغوي 

نیز از » کذب و دروغ«به مفهوم » الزور«ي کلمه. واحد، بر معناي مایل شدن و عدول کردن، دلالت دارد
). 36، 3، 1404بن فارس، ا(»، از راه حق، منحرف شده استباشد؛ چرا که سخن دروغینهمین ریشه می

برخلافزور یعنی شهادتشهادت«: نویسدمی» شهادت زور«دهخدا نیز در بیان تعریف لغوي کل عبارت 
).همان، دهخدا(»تحقیق

شهادت «و » گواهی باطل«و » شهادت کذب«با » شهادت زور«شناسان، مطابق این تعاریف واژه
توان گفت که از نگاه بندي کلی می، یکی هستند و بر همین اساس و در یک جمع»تمنحرف از حقیق

، با وجود حقمنحرف از خبررسانی و گواهی دروغین و «به معناي » شهادت زور«، تعبیر »شناسانلغت«
، موارد زیر جرو مصادیق »شناسانلغت«در نتیجه، بر اساس تعریف . باشدمی»علم و آگاهی از حقیقت

:گرددمحسوب نمی» ت زورشهاد«
اي که با وجود عدم آگاهی از حقیقت، داده شده و اساساً نیز مخالف حقیقت و گواهیِ عامدانه«) الف

.»منحرف از آن بوده باشد
مطابق حقیقت بوده اي که با وجود عدم آگاهی از حقیقت، داده شده، اما اتفاقاًگواهیِ عامدانه«) ب

.»باشد
» علم به حقیقت«، نداشتن قید )الف(عدم شمول شهادت زور نسبت به مورد پر واضح است که علت 
- ، می»حقیقتمنحرف از «و » علم به حقیقت«نیز در برنداشتن دو قید ) ب(در مفاد آن و نسبت به مورد 

.باشد
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»زورشهادت«اصطلاحیمعناي- 3-1

ه خود شارع، ماهیت آن ک2و روایات1اي است برگرفته از آیاتعنوان مجرمانه» شهادت زور«عبارت 
دانان، تعاریف خود از این اصطلاح را از این رو، مفسران، فقیهان و حقوق. را تعریف و تبیین ننموده است

یا » التزویرهشهاد«که گاه را » شهادت زور«دانان اسلامی، البته، اکثر فقیهان و حقوق. اندبیان نموده
اند؛ اما طلاحی نکرده و به بیان حکم فقهی آن اکتفاء نمودهشود، تعریف اصنیز خوانده می» شهادة الکذب«

ي این تعاریف، از جمله. بعدي و ناقص استاندك تعاریف بیان شده براي آن نیز گوناگون و گاه نیز تک
، 10، 1379،)شافعی(العسقلانی؛ 1432، 3؛ ابن عربی، 395، 6، 1401کاشانی، (»گواهی کذب«: عبارتند از

گواهی کذب و «،)298، 3، 1401فیض کاشانى، (»گواهی کذب از روي عمد«، )262، 1420،9صدر، ؛412
گواهی با وجود علم به «، )598،تابیتبریزى، (»گواهی باطل«، )260، 9، 1406، اصفهانیمجلسى (»باطل

شدن و مایلگواهی با «، )20، 1، تاروحانی، بی(»گواهی به غیر حق«، )272، تابیطباطبایى حکیم، (»خلاف
).221، 10طنطاوي، التفسیر الوسیط للقرآن الکریم، ؛229و226، 18، 1415نراقى، (»شدن از حقمنحرف

شهادت «و » شهادت کذب«با » شهادت زور«گردد که مطابق غالب این تعاریف نیز مشاهده می
.، یکی هستند»باطل

اصل زور به «: آوردمی» ن الزوروالذین لایشهدو«ي طنطاوي از مفسران اهل تسنن در تفسیر آیه
دادن یک چیز، توصیف آن به ویژگیهاي غیرواقعی و قرار دادنش در غیر جایگاه خود بوده معناي خوب جلوه

ایشان در ادامه . »به معناي تمایل و انحراف از راه مستقیم به غیر آن برگرفته شده است) الّزور(ي و از کلمه
). طنطاوي، همان.(»شونددگان خوب خداوند، مرتکب شهادت زور نمیمقصود آن است که بن«: نویسندمی

ي مجالس غنا، عدم حضور و مشاهده«را به معناي » لایشهدون الزور«در مقابل، برخی از مفسران، تعبیر 
که این معنا، ) 147، 3؛ طبرسی، 244، 15، 1409؛ طباطبائی، 213، 5، تابیجصاص، (انددانسته» لهو و گناه

.ما خارج خواهد بوداز بحث 
- گواهی زور یعنی شهادت به آنچه نمی«: نویسدالتحفۀ السنیۀ نیز در تعریف شهادت زور میصاحب 

دهد، بر حسب واقع امر، راست باشد؛ تفاوتی هم ندارد داند، هر چند آن چیزي که ناآگاهانه بدان گواهی می

- ، کنندبرخوردبیهودگىولغوباکههنگامىدهند ونمىزورشهادتکهکسانىکراماً؛ ومرّواغوباللَّمرّواإذاوالزّوریشهدونلاالذینو1
)72فرقان، (گذرندمىآنازبزرگوارانه

شهود الزور یجلدون حدا لیس له وقت، ذلک الى الامام، و یطاف بهم حتى یعرفوا و لا تعودوا، و إذا طیف به : عن الصادق علیه السلام-2
.»56، 561، 3احسایى، عوالی اللئالی، (فاجتنبوه، و لا تثقوا بقولهان فلانا، أو هذا فلان قد شهد زورا: ى علیهیناد
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اشد یا علم به خلاف واقع دارد یا با وجود علم به که این شاهد، اصلاً به واقعیت امر، علم و آگاهی نداشته ب
نمایند ایشان شهادت زور را به سه نحو، ترسیم می). 51-52،تابیجزائرى، (»واقع، آنرا فراموش کرده باشد
:گانه، قابل تحقق استکه به هر یک از این انحاء سه

دهد؛ناآگاهی، شهادت می، اصلاً به واقعیت امر، علم و آگاهی نداشته، اما با وجود اینفردي-1
دهد؛، علم به خلاف واقع دارد، اما با وجود این علمِ اشتباهی، شهادت میشخصی-2
، قبلاً به واقعیت امر، علم و آگاهی داشته و واقعیت را فراموش کرده است، اما با وجود یک فرد-3

.دهداین فراموشی، شهادت می
- لف نصوص شرعی و قواعد مسلّم فقهیاشکال این تعریف آن است که فرض دوم و سوم، مخا

نسیان و «یا » اشتباه و خطا«توان به خاطر ، بوده و هیچ فردي را نمی)حدیث رفع(حقوقی، همچون 
اي است داراي کیفر ، مجرم شناخته و مجازت نمود؛ حال اینکه، شهادت زور، عنوان مجرمانه»فراموشی

.ویژه
را نادرست و تعریف به اخص، » شهادت کذب«به »شهادت زور«شارح کتاب کافی کلینی، تعریف 

شهادت بدون علم و آگاهی از«گواهی زور، یعنی «: آوردمی» شهادت زور«دانسته و در بیان معناي صحیح 
تعریف و تفسیر شهادت زور، به . ي او مطابق واقع درآید و خواه نه، خواه این گواهی غیرآگاهانه»روي عمد

).264، 9، 1382مازندرانى، (»ص استتعریف به اخ» شهادت کذب«
وي بر این باورند که چنانچه فردي از روي عمد، به چیزي که : در توضیح کلام ایشان باید گفت

» شهادت کذب«دهد، برخلاف واقع باشد، شهادت او داند، گواهی دهد، و آنچه او بدان شهادت مینمی
دهد، اتفاقاً و بر اما اگر آنچه او بدان شهادت می. یدآبه شمار می» شهادت زور«خواهد بود که یک قسم از 

» شهادت زور«نخواهد بود هر چند که قطعا » شهادت کذب«حسب تصادف، مطابق واقع درآید، شهادت او 
.است» شهادت کذب«اعم از » شهادت زور«آید؛ پس، به شمار می

رد تا اخص بودن آن نسبت مورد دقت قرار گی» کذب«بایست معناي لغوي در تحلیل ادعاي وي می
ارائه نکرده و » کذب«شناسان، تعریف روشنی از غالب لغت: به همین منظور گوئیم. ، روشن گردد»زور«به 

-بودن، تعریف کرده» نقیض کذب«را نیز به » صدق«و ، تعریف نموده»صدق«آن را به نقیضش، یعنی 
، همان؛ طریحى، 347و56، 5، 1410فراهیدى، ؛704، 1، 1414منظور،؛ ابن261، 13، 1414واسطى،(اند
» کذب«و » شیء داراي قوت و پایداري«را به » صدق«، هدر این بین، صاحب معجم مقائیس اللغ). 156، 2
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ي تاج العروس به نقل از نویسنده). 167، 5، 1404ابن فارس، (کند، معنا می»سخن ناپایدار و باطل«را 

کذب یعنی «: نویسندمصطفوي، تعریف واحدي از کذب را ارائه کرده و میاستاد خویش و همچنین علامه 
اشتباه و خطا؛ و حالت سومی مابین صدق و کذب، ، خواه از روي عمد و خواه خبر دادن از چیزي بر خلافش

).33، 10، 1360؛ مصطفوى،366، 2، 1414واسطى، (»وجود ندارد
فردي خلاف حقیقت را بگوید، در «دارد زیرا اگر ، معناي عامی»شهادت کذب«مطابق این تعریف، 

گردد خواه این خلاف واقع را از روي عمد گفته باشد و خواه از روي اشتباه هر حال، شاهد دروغین، تلقی می
شارح کتاب کافی کلینی است که شهادت کذب را منحصر به موردي ي این بیان، برخلاف گفته. »و خطا

دهد، داند، گواهی دهد و آنچه او بدان شهادت میمد، به چیزي که نمیفردي از روي ع«نمود که می
.»برخلاف واقع باشد

واجب است که قاضی، «: نویسندمی» شهادت زور«تعریف اصطلاحیِ فقیه مالکی، محمد الخرشی، در 
ن از روي عمد، به آن چیزي که علم و آگاهی بدا«شاهد زور، فردي است که شاهد زور را تعزیر کند و 

، )مالکی(الخرشی(»اتفاقاً آنچه بدان شهادت داده است، مطابق واقع درآید، گواهی دهد، هر چند که»ندارد
، دانسته »اقرار به کذب بودن گواهی«سرخسی، فقیه مشهور حنفی، نیز شهادت زور را ). 277، 21، تابی

را به » شهادت زور«، عالمقنأبوابعلىالمطلعي نویسنده). 279، 16، 1421، )حنفی(سرخسی(است
).299، 1421، )حنبلی(البعلی(، تعریف کرده است»شهادت کذب«

شهادت زور عبارتست از «: نویسددان سوري، دکتر وهبه زحیلی، در تعریف شهادت زور میحقوق
). 1815، 1422،2زحیلى، (»باشدي زور به معناي کذب میدروغ بستن عامدانه به دیگري؛ چرا که خود واژه

تدوین نکرده، بلکه تنها » شهادت زور«اي بنام نونگذار ایران در قانون مجازات اسلامی، عنوان مجرمانهقا
است که از را مطرح ساخته » شهادت دروغ«، موضوعی تحت عنوان 650يدر بخش تعزیرات، و در ماده

شهادت «به معناي »شهادت زور«توان نتیجه گرفت که از نگاه قانونگذار ایران، مجموع این مطالب، می
.باشدمی» کذب و دروغ

:بندي تعاریف فوق و تحلیل و نقد آنها، چنین گفت کهتوان در جمعمی
باوري نادرست است؛ چرا که بنابر » شهادت زور«با » شهادت کذب و دروغ«ترادف و تساويِ ) الف

-را هم در برمی» و خطااشتباه گواهی از روي «بوده و مواردي همچون » زور«، اعم از »کذب«یک نظر، 
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فردي به چیزي ي گواهی عامدانه«بوده و مواردي همچون » کذب«اعم از » زور«گیرد و بنابر دیدگاه دوم، 
.گیردرا هم در برمی» دهد، اتفاقاً، مطابق واقع درآیدداند و آنچه او بدان شهادت میکه نمی
چرا که فقیهان . نیز غیرصحیح است» شهادت زور«با » شهادت باطل«همچنین، مترادف دانستن ) ب
یکی از شروط صحت شهادت، خواه شروط «دانند که را شهادتی می» شهادت باطل و فاسد«دانان، و حقوق

لازم براي شاهد، همچون عادل بودن، و خواه شروط محتواي شهادت همچون جازمانه بودن، مطابق با 
.شته باشد، را ندا»دعوا بودن، متحدالموضوع بودن و همانند آن

چرا که زور بودن . هم نادرست است» شهادت زور«با » رجوع از شهادت«باور به ترادف و تساويِ ) ج
شود نه شهادت، از طریق علم وجدانی یا دلایل خارجی و قرائن مفید قطع براي حاکم و قاضی، فهمیده می

؛ 445، 2، 1418سبحانى، ؛ 598، تابیتبریزى، ؛ 304، 14شهید ثانى، مسالک الأفهام، (با اقرار خود شاهدان
،)حنفی(النجیم؛ابن320، 16،تابی، )شافعی(ماوردي(برخلاف باور برخی فقیهان). 164، 1421،5مغنیه، 

باید گفت که اقرار شاهدان به کذب گواهیِ خود، رجوع از شهادت، ) 126، 7، البحر الرائق شرح کنز الدقائق
ن رجوع خود، کاذب باشد نه در گواهیشان؛ همچنان که احتمال شود که ممکن است در همیخوانده می

رود در گواهی خود، کاذب باشند نه در رجوعشان و این دو احتمال، در بحث رجوع از شهادت و فروعات می
اساساً پذیرش رجوع ). 166، 1421مغنیه، ؛ 442، 1418سبحانى،(شود نه شهادت زورمربوط بدان، مطرح می

اي و از این رو، حکم شرعی جداگانه) 1421تا، بیتبریزى، (ب پذیرش اقرار بر ضد خود بودهاز شهادت، از با
.نیز در پی دارد

ماوردي (باوري نادرست است» شهادت زور«و » تعارض شهادات«پنداشتن همچنانکه یکی) د
در زیرا). 1412، شهید ثانى؛ تابی،)حنفی(النجیمابن؛477، 6، 1402، )حنبلی(البهوتی؛ تابی، )شافعی(

باشد چون ممکن است یکی از تعارض دو بینه، صرف وقوع تعارض، حاکی از دروغ بودن یکی از آن دو نمی
.داده، دچار اشتباه یا جهل مرکب گردیده باشدي رخایشان در برداشت و فهم خود از حادثه

شهادت »عامدانه بودن«الذکر، قابل برداشت است اینکه،ي مهمی که از دقت در تعاریف فوقنکته
چنانچه ثابت گردد شاهدان، گواهی «: نویسددر این رابطه میفیض کاشانى. باشدزور، رکن اساسی آن می

اند؛ حکم صادر، نقض گردیده و مال انتقالی، به مالک اصلی اند یعنی از روي عمد، دروغ گفتهزور داده
نیز ) علیه السلام(فقه الإمام الصادقي کتاب نویسنده). 298، 3، 1401فیض کاشانى، (»شودبازگردانده می

پس، صرف باطل بودن گواهی، . شودشهادت زور، جز در صورت عامدانه بودن دروغ، محققَ نمی«: معتقدند
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- مستلزم زور بودن آن نیست بلکه گاهی شهادت، باطل است اما در عین حال، شهادت زور به شمار نمی

).164، 5، 1421مغنیه، (»آید
گردد که شهادت فردي که در گواهی خود، اشتباه کرده و سپس پی به غلط با توضیح فوق، روشن می

و گواه و اشتباه خود برده است و همچنین شهادت شخصی که گواهیِ او به دلیل تعارض داشتن با بینه
ر و کذب، از طرف هاي دیگري غیر از زودیگر، از طرف دادگاه، رد شده و نیز شهادت فردي که وي به دلیل

مازندرانى، ؛ 158-159، 3، 1413شهیدثانى، (آیدقاضی، فاسق شناخته شده باشد، شهادت زور به شمار نمی
، 16، 1421، )حنفی(؛ سرخسی613، 1420فاضل لنکرانى، ؛ 432، 15، 1418طباطبایى، ؛ 264، 9، 1382
279.(

احکام گفته شده در «: کندین تقریر میبندي کلی، این نکته را چنصاحب ریاض المسائل در یک جمع
ي شاهدي که در شهادت خود اشتباه و خطا کرده یا گواهی او با گواهی فرد دیگر در مورد شاهد زور، درباره

تعارض قرار گرفته یا فاسق بودن او به استناد امر دیگري به غیر از زور بودنِ شهادتش، آشکار شده یا در 
گردد؛ زیرا امکان دارد که وي در واقعِ امر، صادق باشد و در شد، اجرا نمیمعرض اتهام به شهادت زور با

).331، 3، 1418طباطبائی، (»در مورد او، صدق نکند» شهادت زور«نتیجه، عنوان 
شهادت «را این چنین ارائه نمود که » شهادت زور«تعریف کامل و صحیح توان ، اینکه، مینتیجه

آگاه به حقیقت، از روي عمد، به خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا فرد فرد«: عبارتست از اینکه» زور
غیرآگاه به حقیقت، از روي عمد، گواهی و خبر دهد؛ خواه این گواهی او  تصادفاً مطابق حقیقت درآید و 

.»خواه خلاف حقیقت

زورشهادتو معرفی عمومی مرتکبتشهیر-2
حلبی، (انجام گرفته باشد، مستوجب کیفر خواهد بودشهادت زور چنانچه به صورت عمدي و آگاهانه 

). 79، 14، تابی؛ السیدسابق، 260، 9، 1419، )حنبلی(قدامه؛ ابن393، 13، تابی؛ مقدس اردبیلی، 440، 1403
گردد که اساساً زور بودن شهادت بدون قید این نکته، روشن می» شهادت زور«بلکه با دقت در تعریف 

ابن قدامه در این رابطه . شودده و عامدانه نبودن آن، اشتباه در شهادت، خوانده می، قابل تصور نبو»عمد«
هر کس شهادت دروغ دهد تأدیب و در مراکز عمومی و محل معرفى شاهد زور، قرار داده «: نویسدمی
واکنش ). قدامه، همانابن(»شود البته در صورتى که ثابت شود وى به عمد شهادت دروغ داده استمى
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ي مسائل و دعاوي مطروحه، به نحو یکسان یعنی تعزیر و تشهیر فري مختص گواهی زور، در همهکی
با این تفاوت که ) 159، 3، 1413شهیدثانی، ؛320، 16،تابی، )شافعی(ماوردي(پذیردشاهدان زور صورت می

شاهد زور به در شهادت زور واقع شده در مسائل حقوقی، همچون گواهی بر ازدواج، طلاق یا مالکیت، 
، 1422همان؛ مؤمن قمی، شهید ثانی، (گرددجبران خسارات مادي و معنوي و حیثیتی وارده نیز ملزم می

درباشد،شدهخارجمشهودعلیهتحت ملکیتازمشهودبهعینه چنانچمالیدعاويدربراي مثال، ). 613
جبرانضامنزور، شهودآن،تلفصورتدروشودمیبازگرداندهصاحبشه بآن،عینبقايصورت
بر این ). 1،193،تابیاول،شهید؛4،453، تابی،)شافعی(شربینیال(باشندمیمشهودعلیهر بواردهخسارت

اساس باید گفت که شکی در مشروعیت و جواز تشهیر شاهد زور، در فقه امامیه، وجود ندارد اما تفاوت کلام 
شیخ طوسى، (»واجب«از ایشان، معرفی عمومی شاهد زور را ي کثیريفقیهان امامیه در آن است که دسته

؛ 431-432، 15، 1418؛ طباطبایى، 252، 41، 1404نجفی، ؛ 440، 1403؛ حلبی، 241-240، 6، 1407
؛ 685، 2، 1415؛ نراقی، 162، 6، 1405؛ خوانساري، 454، 2، تابیخمینى، ؛ امام535، 2، 1417، )فاضل(آبى

، 1420؛ محقق حلی، 158-159، 3، 1413؛ شهیدثانی، 97تا، بی؛ شهید اول، 212، 1416،2فاضل هندي، 
مستحب و امري «و قلیلی از آنان، تشهیر او را ) 219، 2، 1420، ؛ همو249، 2، 1413؛ علامه حلیّ، 291

د که حاکی اندانسته)2، 1410ادریس، ؛ ابن336، 1400طوسی، شیخ؛ 795، تابیمفید، شیخ(»بهتر و شایسته
.رسانی عمومی از نگاه این دسته از اندیشمندان استاز عدم ضرورت همیشگی این اطلاع

واجب «: گویددانسته و می» واجب«المسائل، تشهیر شاهد زور را به استناد روایات، صاحب ریاض
ت او اجتناب ي شهاداست که شاهد زور، در وطن خود و اطراف آن معرفی و تشهیر شود تا از پذیرش دوباره

شده و دیگران نیز از ارتکاب جرم شهادت زور، خودداري ورزند؛ همچنین واجب است که وي به نحوي که 
در آنچه ... کن شودشکنی او ریشهدهد، تعزیر شود تا خويِ جسارت و حریمامام و حاکم شرع تشخیص می

ادریس ان امامیه، حتی از جانب ابناز مجازات شاهد زور تا به حال گفته شد، هیچ اختلاف نظري بین فقیه
). 1418طباطبایى، (»1کند، وجود نداردداند و فقط به قطعیات عمل میکه خبر واحد را حجت نمی

: نویسدباشد، در این رابطه میي قائلین به عدم وجوب تشهیر شاهد زور مینیز که از جملهشیخ مفید
» ،مجازات شود و براي حاکم، سزاوار است که او را در شهر، واجب است که شاهد زور به کمتر از مقدار حد

و ... یجب أن یشهر شاهد الزور فی بلدهم و ما حولها، لتجتنب شهادتهم و یرتدع غیرهم و تعزیره بما یراه الإمام و الحاکم حسماً للجرأة1-
.على الظاهر، حتى من الحلیّ الغیر العامل بأخبار الآحادء من ذلکلا خلاف فی شی
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تشهیر کند تا مردم وي را به شاهد زور بودنش بشناسند؛ در نتیجه، سخنی از او پذیرفته نشده و براي 

شیخ مفید، (»1شوندگزیده و برحذر میشود و مسلمانان از او دوري گواهی گرفتن، به او رجوع و توجه نمی
براي حاکم، سزاوار است که شاهدان زور را مطابق آنچه پیشتر «: آوردحلی هم میابن ادریس). همان

گفتیم، تعزیر کرده و در میان مردم محله و بازار، تشهیر کند تا دیگر مردم، از ارتکاب چنین جرمی در آینده، 
که فلانی و دهندتشهیر آنان بدین طریق است که در محل اجتماع مردم و بازار، نداء می. اجتناب کنند

جایز نیست که براي تشهیر این افراد، آنان را سوار بر الاغ کنند یا سرشان را . اندفلانی شهادت زور، داده
).1410ابن ادریس، (»2ایمبتراشند یا خود شاهدان زور، نداء دهند که ما مرتکب جرم شهادت زور شده

» استحباب«فقیهان، ظهور در در کلام » سزاوار استینبغی؛ «لازم به ذکر است که تعبیر 
» کراهت«در سخن ایشان، ظهور در » لاینبغی«همچنان که تعبیر ). 425، 1، تابیگلپایگانى، (دارد
» ینبغی«را در » وجوب«اي در کلام باشد که معناي مگر اینکه قرینه). 33، 15، تابیحسینى شیرازى، (دارد

محقق کرکى، پس از نقل کلام علّامه براي نمونه، . اندبه مخاطب برس» لاینبغی«را در » حرمت«و معناي 
ي و لا ینبغی أن یخرج الامام معه المخذّل؛ سزاوار نیست که امام، فرد تضعیف کننده«حلی، مقصود از 

داند و علت چنین برداشتی را می» لا یجوز«؛ در کلام علامه را »سپاه، را با لشکریان جهادگر، همراه سازد
این موارد براى مسلمانان ضرر «: اندافزودهداند که ایشان در ادامه در کلام علامه میوجود این قرینه

فقیهان این دسته از در کلام » ینبغی«تعبیر که مراد از شاید هم بتوان گفت). 388، 3، 1414کرکى، (»دارد
دید حاکم داشته بوده و چون بستگی به صلاح» تشهیر«ي تعزیري بودن ، ناظر به جنبه»تشهیر«در بحث 

.تحمیل کرد، لذا با این لفظ، آورده شده استتوان به اوو نمی
» شهادت زور«را » تشهیر«فقیهان شافعی، حنفی، حنبلی و مالکی نیز همگی، یکی از مجاري کیفر 

؛320، 16،تابی، )شافعی(ماوردي(دانندمی» تشهیر«معرفی کرده و شاهد زور را مستحق عقوبت به روش 
ابن ؛377، 1، تابی، )حنفی(الغنیمی؛145، 16، 1421،)حنفی(سرخسی؛ 303، 7، 1379،)شافعی(غزالی

للسلطان أن یشهره فی المصر لیعرفه الناس بذلک فلا یسمع منه قول و لا ینبغیشاهد الزور یجب علیه العقاب بما دون حد القذف و-1
.یلتفت إلیه فی شهادة و یحذره المسلمون

ما قدمناه و یشهرهم فی أهل محلتهم و سوقهم لکی یرتدع غیرهم عن مثله فی مستقبل للإمام أن یعزر شهود الزور علىو ینبغی-2
فلان، و فلان شهدا زور، و لا یجوز ان یشهرا بأن یرکبا حمارا و یحلق : هو ان ینادي فی محلتهم و مجتمعهم و سوقهم: الأوقات، و الاشهار

.رؤوسهما، و لا ان ینادیاهما على انفسهما، و ان یمثل بهما
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،)مالکی(القرافی؛ 31، 11، تابی،)مالکی(العبدري؛ 132، 12، تابیو همو، 154، 12، 1419، )حنبلی(قدامۀ
).917، 2، تابی،)مالکی(النمري؛ 229، 10، تابی

زورشهادتدرتشهیرمبانیتبیین- 2-1
در تحلیل مبانی فقهی معرفی عمومی و تشهیر مرتکبین شهادت زور گفتنی است که در متون روایی 

ي دربارهبن مهران، غیاث بن إبراهیم و عبد اللّه بن سنانهسماعامامیه، در مجموع، سه روایت، از 
.کنندث مینقل حدی) ع(زور، وارد شده است که همگی از امام صادقتشهیر شاهدمشروعیت 

-نقل شده است که می) ع(بن مهران از امام صادقهسماعیکی از این روایات، به طرق مختلف، از 

خورند و شاهدان زور، به تعداد نامعین و به تشخصیص امام، تازیانه می«: فرمودند) ع(امام صادق: گوید
اگر توبه کنند و خود را : پرسیدم:سماعه گفت. شوند تا شناخته شده و بارِ دیگر، تکرار نکنندگردانده می

هرگاه توبه کنند، خدا نیز بدانها : شود؟ فرمودنداصلاح نمایند شهادتشان در موارد بعد از این، پذیرفته می
، صدوق؛ 3332، ح59، 3، 1413شیخ صدوق، (»1شودشان پذیرفته میکند و بعد از این، شهادتروي می

).333، 27، 1419؛ حرعاملی، 4، ح269، 1406
در مورد شاهدان زور، پرسیدم ایشان ) ع(از امام صادق«: در روایت دیگري از ایشان آمده است

همچنین . خورند و تعیین مقدار آن بدست امام استشاهدان زور به مقدار نامعینی تازیانه می: فرمودند
این سخن خداوند متعال که و اما با توجه به : افزایدسماعه می. شوند تا مردم آنان را بشناسندگردانده می

آنها، آورندنمى) خودمدعاىبر(شاهدچهارسپس، کنندمىمتّهمراپاکدامنزنانکهکسانىو«: فرمایدمی
» )4نور، آیه(فاسقانند مگر اینکه توبه نمایندهمانآنهاونپذیریدهرگزراشهادتشانوبزنیدتازیانههشتادرا

خودش را در حضور مردم، : شود؟ فرمودنداین افراد چگونه فهمیده میياز آن حضرت پرسیدم که توبه
هر گاه چنین کند، معلوم . نمایدکند تا تازیانه بخورد و از پروردگار خودش نیز طلب مغفرت میتکذیب می

).144، 10، 1407؛ شیخ طوسی، 241، 7، تابیکلینی، (»2شود که توبه کرده استمی

فإن تابوا و أصلحوا تقبل : قلت: قال. شهود الزور یجلدون حدا و لیس له وقت، ذلک إلى الإمام، و یطاف بهم حتى یعرفوا و لا یعودوا1-
.إذا تابوا تاب اللهّ علیهم و قبلت شهادتهم بعد: شهادتهم بعد؟ قال

لى الامام و یطاف بهم حتىّ یعرفهم النّاس و أما قول اللهّ عز و جل سألته عن شهود الزّور قال فقال یجلدون حداً لیس له وقت و ذلک ا-2
قال قلت کیف تعرف توبته قال یکذّب نفسه على رؤوس النّاس حتىّ » و لاتَقبلوا لهم شهادةً أبدا و أولئک هم الفاسقون إلّا الذین تابوا«

.یضرب و یستغفر ربه و اذا فعل ذلک فقد ظهرت توبته
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ي علاوه بر این که مضمره است و شخص مورد سؤال یا گوینده. باشداین دو، یک روایت مىظاهراً

کند؛ زیرا سماعه کتابى داشته که در اند این مطلب مشکلى ایجاد نمىسخن مشخصّ نیست؛ ولى گفته
از این رو، . ي روایات را عطف بر آن نموده استابتداى آن از امام صادق علیه السلام نقل کرده، سپس بقیه

اند، به شکل روایات مضمره هاى دیگر نقل کردههنگامى که روایات وى را به صورت پراکنده در کتاب
عبد اللّه علیه ه همین روایت را از سماعه از ابوشاهد سخن این که مرحوم صدوق رحمه اللّ. درآمده است

ي مضمره است، ولى در حقیقت در زمرهبنابراین روایت سماعه هر چند در ظاهر . السلام، نقل کرده است
، هر دوي این روایات را )ره(االله خوئیافزون بر این، دانشمند رجالی معاصر، آیت. شودمسندات شمرده مى

- خوانده» موثق«مجلسى اول، مجلسى دوم و برخی از فقیهان نیز این روایات را . دانندمی» معتبر«

؛ 252، 41، 1404نجفى، ؛ 378، 23، 1404مجلسى دوم، ؛ 222، 10و 163، 6، 1406مجلسى اول، (اند
). 180، 18، 1415نراقى، 

نقل ) ع(و ایشان نیز از پدرشان امام باقر) ع(روایت دوم از غیاث بن إبراهیم است که از امام صادق
نسان کردند، در صورتی که اهرگاه شاهد زور را دستگیر می) ع(امیرالمؤمنین علی«: کنند که فرمودندمی

فرستادند تا در آنجا گردانده شود؛ ي خودش و اگر از بازاریان بود او را به بازار میاي بود او را به محلهغریبه
؛ 770، ح280، 6، 1407شیخ طوسی، (»1نمودسپس وي را براي چند روز زندانی کرده و بعد از آن، آزاد می

دانسته شده » موثق«این روایت نیز ). 334، 27، 1409؛ حرعاملی، 3333، ح59، 3، 1413شیخ صدوق، 
مؤمن ؛ 432، 15، 1418؛ طباطبایى، 166، 10، 1404مجلسى دوم، ؛ 163، 6، 1406مجلسى اول، (است

).736، 1422قمى، 
شاهدان زور،«: است که آن حضرت فرمودند) ع(صادقعبد اللّه بن سنان از امامحدیث روایت سوم، 

. شوند تا مردم آنان را بشناسندص بدهد، تازیانه خورده و گردانده میبه مقداري که حاکم، تشخی
بر(شاهدچهارسپس، کنندمىمتّهمراپاکدامنزنانکهکسانىو«: سپس امام این آیه را تلاوت کردند

د مگر فاسقاننهمانآنهاونپذیریدهرگزراشهادتشانوبزنیدتازیانههشتادراآنها، آورندنمى) خودمدعاى
خودش را در حضور : شود؟ فرمودندي آنان چگونه فهمیده میپرسیدم که توبه. »)4نور، (اینکه توبه نمایند

نماید و هر کند و از پروردگار خودش طلب مغفرت میخورده است، تکذیب میمردم و همانجا که تازیانه 

کان إذا أخذ شاهد الزّور، فإن کان غریباً بعث به إلى حیه، و إن کان سوقیاً بعث به إلى سوقه فطیف به، ثم یحبسه ) لیه السلامع(أنّ علیاً-1
.أیاماً ثم یخلیّ سبیله
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، 6، 1407؛ شیخ طوسی، 60، 3، 1413شیخ صدوق،(»شود که توبه کرده استوقت چنین کند، آشکار می
.)334، 27، 1409؛ حرعاملی، 263

ضمن اینکه هر گونه ادعاي ضعف ).544، 1422مؤمن قمى،(قلمداد شده است» صحیح«این روایت، 
ي سماعه که پیشتر آورده شد، اخلالی را ایجاد براي این روایت، به سبب تشابه زیاد این خبر با موثقه

.نخواهد کرد
مشروعیت و «روایات معتبر و حجت، قابل استنباط است ل چیزي که از مجموع این شک، حداقبی

که در -ي امر را حال، اگر صیغه. باشدبه عنوان یک امر اختیاري براي حاکم می» جواز تشهیر شاهد زور
ین بدانیم که حق نیز همین است، در ا» وجوب«ظاهر در -»یطاف بِهم«این روایات، عبارتست از تعابیر 

افزون بر این، در ذیل دو روایت از روایات . خواهد شود» واجب و ضروري«هم » تشهیر شاهد زور«صورت، 
تواند مؤید ضرورت اقدام به این فوق، علت حکم تشهیر شاهد زور نیز بیان شده است که دقت در آن می

مرتکب شهادت علت معرفی عمومی) ع(در روایت سماعه، حضرت صادق. معرفی عمومی و تشهیر باشد
و در » شناساندن او به مردم و علاوه بر این، عدم تکرار ارتکاب آن جرم توسط مجرم یادشده«کذب را 

بازداري وي از «به منظور» شناساندن او به مردم«روایت دوم نیز آن حضرت، علت تشهیر وي را فقط 
رسانی عمومی، جهت در امان ماندن تردید این اطلاعبی. انداعلام داشته، »تکرار مجدد ارتکاب آن جرم

، د زورشاهدر خصوص تشهیرگفتنی است . گیرددیدگی از سوي آن شاهد زور، صورت میِ بزهمردم از آسیب
روایات مختلفی در منابع حدیثی اهل تسنن وارد شده است که در برخی از آنها به علت ضرورت این معرفی 

، 10، 1424،البیهقی)(ع(ا روایات نقل شده از حضرت علیي آنهاز جمله. عمومی، نیز اشاره شده است
، شریح، )58و 41، 10، 1409، العبسی؛1424،140، بیهقی؛ 326، 8، تابی، عبدالرزاق(، عمر بن خطاب)142
. باشدمی) تابی،عبدالرزاق(عیینهبنااللهعبدولیلیأبیاالله، أوزاعی، ابنعبدبنمحمد، سالمبنقاسم

عمر «: کندنقل میاو نیز از پدرشو أحوص بن حکیم از یحیى بن العلاء :گویدمیعبد الرزاق ،براي نمونه
اش را از گردنش آویزان کنند و در بن خطاب دستور داد که صورت شاهد زور را با رنگ، سیاه کرده و عمامه

گواهی او را ها بگویند که این شهادت زور داده است، بین قبایل، گردانده شده و به بیننده
.)همان،عبدالرزاق(»1نپذیرید

د الزور فلا یقال إن هذا شاهیطاف به فی القبائل ویلقى فی عنقه عمامته وأن عمر بن الخطاب أمر بشاهد الزور أن یسخم وجهه و1-
.تقبلوا له شهادة
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روایات عام دیگري نیز مبناي حکم به تشهیر شاهد زور از جانب فقیهان عامه، قلمداد گردیده که از 

) ص(م از پدرش و او نیز از جدش از پیامبربهز بن حکیاست که در آن، ) ص(ي آنها، این روایت نبويجمله
فرد فاسق را با بیان همان امر فسقی که مرتکب شده است، در بین «:فرمودندکند که آن حضرت نقل می

نیز معاویۀ بن حیدةاین روایت از طریق . »خودتان ذکر کنید و اسم ببرید تا مردم، خود را از او دور نگه دارند
).242، 2و1،114، کشف الخفاء، العجلونی(، نقل شده است»الفاسق«به جاي » الفاجر«با لفظ 

: نویسدبه این روایت اخیر استناد جسته و می» تشهیر شاهد زور«در تبیین مبانی فقهی ماوردي
) ص(از پدرش از جدش از پیامبربهز بن حکیم حکم سوم، تشهیر شاهد زور است؛ به خاطر عموم روایت «

او متحمل و نیز بدین دلیل که با تشهیر وي، هم»ذکروا الفاسق بما فیه یحذره الناسأ«: فرمایندکه می
تشهیر او نیز . شود و براي دیگران نیز اثر بازدارندگی را بدنبال داردعذاب و عقوبت شده و کیفر داده می

ي بازار و بدین روش است که اگر از اهل مسجد باشد، جلوي درب مسجد و اگر از بازاریان باشد، در محوطه
شود که وي مرتکب شهادت زور شده ه میاش، ندا داداگر از اهل قبایل باشد، در بین افراد قبیله

)203، 5، تابی،مالک بن أنس؛ 320، 16،تابی، )شافعی(ماوردي(»است
ي برخی سیره«و » روایات«در مجموع، فقیهان عامه، مبناي وضع مجازات تشهیر براي شاهد زور را 

»علت«سنی، به ایات شیعه و در غالب این رواما آنچه مهم است اینکه، . اند، برشمرده»از خلفاء و صحابه
آویز به روشهاي مزورانه و تشهیر نیز اشاره رفته و ضرورت این معرفی عمومی و گرداندن شاهدان دست

» هاي لازم توسط مردم در مقابل این اشخاص و برحذر داشتن خود از آنهااتخاذ مراقبت«فریبکارانه را در 
.انددانسته

و روایات دال بر تشهیر شاهد زور،در »ع و علتّ و معلولتناسب حکم و موضو«بدیهی است که 
از باب مشتقات کند که مسأله را ایجاب مىارتباط بین شهادت زور و ضرورت معرفی عمومی شاهد زور، 

در این » شاهد زور«چنین گفته شود که مراد از عنوان یعنى .دربیاوریم»و ملکهحرفه«شکل اصولی، و به 
و بدین » شاهد زوري است که عادت به شهادت زور دارد«، »مشتق«کی از مصادیق روایات، به عنوان ی

براي وي، عادت جرمیینارتکاب چنرا در مورد آن شاهد زوري، مشروع بدانیم که» تشهیر«ترتیب، کیفر 
در همین ). 306، جلسه)الحدودوالدیاتکتاب(فقهمکارم شیرازي، خارج(است نه هر شاهد زوريشده و ملکه 

دانست که استا، از ابوحنیفه، نقل شده است که وي، به صراحت، تشهیر شاهد زور را در صورتی مشروع میر
ابن تیمیۀ (شده و در عمل، بر این جرم خود، اصرار بورزد» شهادت زور«، به طور مکرر، مرتکب »شاهد زور«
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ر است که مجرمین به عادت را ماوردي، از فقیهان مشهور شافعی نیز بر این باو).356، 1404،2،الحرانی
توان به صورت نداء در ملأ عام، تعزیر کنند، میکه به کرّات، مرتکب جرمی شده و عادت خود را رها نمی

هرگاه مجرم، جرم خود را تکرار کرده و با توبه، آن را رها نکند، جرم او «: نویسدوي در این رابطه می. نمود
شاید به ). 485، 1409؛ 426، 13، تابی، )شافعی(ماوردي(»گرددمیدر بین عموم، با صداي بلند، إعلام 

دانند که شاهد زور را تنها در مواردي روا می» تشهیر«همین خاطر باشد که برخی از فقیهان عامه، صریحاً، 
؛ 271، 4، تا، بی)حنبلی(ابن قدامه(مردم، ببیندحاکم شرع و قاضی، صلاح را در لزوم شناساندن او به

این نکته نیز بدیهی است که اساساً، در کیفرهاي تعزیري، به لحاظ ). 329، 2، تابی، )شافعی(ازيالشیر
ماهیت نامعین بودن آنها، شخصیت مجرم، علاوه بر دیگر شرایط، مورد لحاظ قرار گرفته و بدون شک، 

با مجرمی که اي، همچون شاهد زوري که عادت به ارتکاب این جرم دارد،برخورد تعزیري با مجرم حرفه
).514، 7، 1422زحیلی، (تنها یکبار براي بار اول و بطور اتفاقی، مرتکب شهادت زور شده است، نخواهد بود

ي پایانی اینکه، برخی بر این باورند که امروزه به خاطر ثبت سوابق کیفري افراد، دیگر لزومی به نکته
ي او به توان جلوي شهادت دادن دوبارهاو، میي سوابق تشهیر شاهد زور نیست زیرا با رجوع به پرونده

با توجه به اینکه در زمانهاي : اي باید گفتدر پاسخ به چنین اندیشه. داد را گرفتعنوان شاهد یک رخ
اند، نیز چنین بود که وقائع مهم گذشته و حتی در عصر خود فقیهانی که به جواز تشهیر شاهد زور رأي داده

همچون اسامی خواهان و خوانده، نام زندانیان، امور وکالت شده و وکیل آنها، قضائی و مسائل ارزشمندي
امام(»دیوان القاضی«اسامی شاهدن گواهی داده، اقرارهاي صورت پذیرفته و همانند آن در دفتري بنام 

؛ 89، 8، تابیشیخ طوسی، (»دیوان الحکم«یا؛ 83، 18، المبسوط، )حنفی(سرخسی؛ 215، 6، الأم،شافعی
گردید و با انتصاب قاضی جدید، دیوان قاضی پیشین، به وي ثبت و ضبط می) 594، 2، تابیابن براج، 
ي کیفري شاهدان زور از اقدام به تشهیر و معرفی عمومی آنان شد؛ حال اگر ثبت سوء سابقهتسلیم می
موده و از معرفی عمومی بایست در گذشته نیز به ثبت اسامی مرتکب شهادت زور، اکتفا نکرد؛ میکفایت می

تر و جمعیت گذشته، راحتتوانست در اجتماعات کمشد؛ حتی این کار، میو تشهیر ایشان خودداري می
بینیم که همواره بر تشهیر چنین مجرمانی تأکید شده و تر از زمان کنونی، صورت پذیرد اما میبخشنتیجه

وانگهی، شهادت دادن، همیشه در . پذیرفته استمینیز عملاً صورت) ع(ي خود امیرالمومنین علیدر سیره
موارد مهم منجر به شکایت و طرح دعوا در دادگاه و نزد قاضی، نیست بلکه در امور روزمره نیز ممکن است 
طرفین یک موضوع مطروحه، یا یکی از ایشان نیازمند شهادت فرد مطّلع از آن موضوع، در جهت اثبات حق 
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گردد تا در چنین مواردي نیز به گواهی وي خته شدن شاهد زور، سبب میمشهور و شنا. خویش، باشد

گردد که تشهیر مرتکب شهادت زور، علاوه بر این، با دقت در کلام فقیهان روشن می. ترتیب اثر داده نشود
ب بازداري دیگر افراد، از ارتکا«ممکن است اثر دیگري را نیز دنبال نماید و آن فایده و اثر، عبارتست از 

. »مشابه این جرم
رسانی عمومی شاهدان زور، ناگفته نماند که دقت در عموم و اطلاق علت بیان شده بر ضرورت اطلاع

اگر کسی در فساد و بزهکاري به جائی برسد که ضرورت داشته باشد مردم ي کلی است که بیانگر این نکته
-میبه مردم معرفی ،اش خنثی گرددتوطئهو او را بشناسند تا فریبش را نخورند و به او اعتماد نکنند

اي بینیم که فقیهان اسلامی، در پارهبا این نگاه، می). 266، 2، 1418، هعود؛449، 2، 1409منتظري، (دشو
از . اندمرتکب آن، رأي داده» تشهیر«از موارد مجرمانه، علی رغم نبود دلیل فقهی خاص براي آنها، به 

دید حاکم شرع، را در صورت صلاح» تشهیر کلاهبردار«د نظر مشهور فقهاء، محقق سبزواري، در تأییجمله، 
- ي امور حسبه و مربوط به نظم عمومی برشمرده و بدین سبب، آن را امري مشروع میاز زمره

نیز »قواد«و » گرتدلیس«همین امر، در مورد ).598-599، 1404؛ نجفی، 133، 28، تاسبزوارى، بی(دانند
مرتکبین این دو جرم نیز وجود » تشهیر«در حالی که هیچ دلیل فقهی خاصی بر مشروعیت وجود دارد؛

.ندارد

گیرينتیجه-3
ي امامی، شافعی، حنفی، مالکی و حنبلی و حاصل تحقیق در متون فقهی و روایی مذاهب پنجگانه

معناشناختی، همچنین واکاوي منابع تفسیري و لغوي، آن است که شهادت زور، از حیث موضوعی و 
: مترادف با شهادت کذب، یا شهادت باطل یا رجوع از شهادت نبوده، بلکه در نگاه دقیقتر، عبارتست از اینکه

شخص آگاه به حقیقت، از روي عمد، بر خلاف حقیقت، گواهی و خبر دهد؛ یا شخص ناآگاه به حقیقت، از «
بر این . »یقت درآید و خواه خلاف حقیقتروي عمد، گواهی دهد؛ خواه این گواهی او  تصادفاً مطابق حق

ي بین شهادت کذب و شهادت زور، عموم و خصوص مطلق بوده و گواهی کذب، یکی از اساس، رابطه
شهادت باطل و رجوع از شهادت نیز در تباین با گواهی زور بوده و . آیدمصادیق گواهی زور، به شمار می

به دلیل اخلال در یکی از شروط بطلان و فساد گواهی، چرا که . اي با آن خواهد داشتاحکام جداگانه
صحت شهادت، اعم از شروط لازم براي شاهد، همچون عادل بودن، و شروط مربوط به محتواي شهادت 
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نسبت به . پیونددهمچون قاطعانه بودن، مطابق با دعوا بودن، متحدالموضوع بودن و همانند آن، به وقوع می
زور بودن گواهی، از طریق علم وجدانی یا دلایل ، نیز باید توجه داشت که تفاوت آن با رجوع از شهادت

از حیث حکمی نیز، .شود نه با اقرار خود شاهدانخارجی و قرائن مفید قطع براي حاکم و قاضی، فهمیده می
رعایت مصلحت عمومی جامعه و «، به جهت »معرفی عمومی و تشهیر شاهد زور«آنچه ضروري است، 

، به ویژه احادیث منقول از »روایات باب«و به استناد » بر مصلحت خصوصی شاهدان زورترجیح آن 
این امر . باشد که به صورت مشترك، در متون روایی عامه و خاصه وارد شده استمی) ع(امیرالمؤمنین علی

رعی و در ي اخلاقی و منطبق با موازین شتواند به هر شیوهیعنی تشهیر و معرفی عمومی شاهدان زور، می
راستاي هدف مورد نظر از آن صورت پذیرد همچنان که در گذشته به دلیل عدم پیشرفت جوامع از جهت 

اکنون گرفته است و همرسانی عمومی، این کار با گرداندن مجرم در معابر عمومی انجام میابزار اطلاع
، هعود(پذیردخاص صورت میهاي عمومی یا چاپ تصویر این اشي انتشار حکم در رسانهبیشتر به شیوه

رسانی عمومی شاهد زور در روش سنتی و این همه حاکی از عدم انحصار تشهیر و اطلاع) 266، 2، 1418
. آن است
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